
 

1 
 

 فارسی پایۀ دهم

 ستایش 10ص 

 که انسان را از مشتی خاک آفرید. /کنمبه نام خداوند آفرینندۀ هفت آسمان آغاز می .1

 ، به ما توجه کن!/ از سر مهربانی کن احسان. خدای من! به ما 2

 آفرینندۀ همه موجودات هستی.دهنده و . تو روزی3

 . آفرین بر تو! توانایی سخن گفتن را از تو دارم/ تو همه چیز من هستی.4

 کنی.شوی/ حقیقت را آشکار می. وقتی در بهار پدیدار می5

 آفرینی.میانگیز ها و گیاهان شگفتتابانی / گل. نور صورتت را به خاک می6

 ها رنگارنگ هستند.شوند/  از شوق توست که گلشکوفا میها در بهار . از شوق توست که گل7

تردیمد حقیقمت هممه چیمز     . هر چه در توصیف تو بگویم کمم اسمت و تمو فراتمر از آن هسمتی/ م میمنم بمی       8

 هستی.

 

 درس یک: چشمه 13ص 

 رودی از کوه جاری شد/ در حالتی پُر موج، خودنما و تند. .1

، خشممگین/ گماهی بما سمریت زیماد ماننمد تیمری کمه بمه سممت           . گاهی مانند صدفی که کف به دهمم دارد 2

 کند.هدف حرکت می

 ها و دشت هستم.نظیرم/ سرور گل. رود گفت: در این یرصه، من بی3

 گزارد.شوم سبزه به من احترام می. وقتی جاری می4

 تواند چهره خود را در من ببیند.. زمانی که موج ندارم و صاف هستم/ ماه می5

 رویند.ها و گیاهان زیبا و ارزشمند میباریدن ق رات باران به روی خاک/ گل. با 6
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 شود.رسد/ شرمسار می. ق رۀ باران وقتی که در پایان راه به من می7

 شود.شود/ باغ با من پرُ گل و گیاه می. ابر به خاطر وجود من باروَر می8

 رد.اش را از من دا. گل با همۀ زیبایی و شایستگی/ زندگی9

 تواند با من برابری کند.. زیر این آسمان، کسی نمی10

 / رفت و وقتی از کوه دور شد ... . به همین ترتیب، آن رود مغرور11

 . دریایی پرخروش، ترسناک، تک و مواجی را دید.12

 . درحالی که صدای دریا بسیار بلند بود و خشمگین و ترسناک بود.13

 زلزله که روی ساحل لم داده است.. دقیقاً/ درست مانند یک 14

 . وقتی رود ناچیز به دریا رسید/ غوغای دریا را دید ...15

 نشینی کند / خودش را بیرون بکشد. خواست از آن مَهلکه یقب16

اش از بممین رفممت و مظممو یظمممت . اممما طمموری مبهمموت و سمماکت مانممد / کممه از آن همممه شممیرین سممخنی17

 دریا شد.

 

 15ص 

 چینی پشت دیوار نباشد.ی مراقب باش انسان سخنگویوقتی سخن می

 

  16ص

 . ما قصد رفتن به باغ و بوستان نداریم/ زیرا هر جا که تو باشی برای ما مظل خوشگذرانی است.1

. جهممان از شمموق و ماجراهممای یشممب، هممیش خبممری نداشممت/ چشمممان مسممظورکنندۀ تممو فتنممۀ یشممب را در 2

 جان انداخت.
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 چکید/ وقتی گسترۀ دریا را دید از ناچیزی خودن خجالت کشید..یک ق رۀ باران از ابری 1

 . در برابر دریا من کسی نیستم/ خقیقت این است که اگر او هست، من نیستم.2

. چممون ق ممرۀ بمماران خممود را نمماچیز دیممد  توادممق داشممتا / صممدف ق ممرۀ بمماران را در خممود جممای داد و  3

 پرورشش داد و تبدیل به مروارید ارزشمند شد.

  به همین دلیل هستی یافت. ق رۀ باران، ارزشمند شد زیرا متوادق شد / خود را نیست دید. 4

 

 پیرایۀ خرد 17ص 

فموراً مشمغوک کممار   آن مماهی کمه بسمیار دورانممدیش بمود و سمتم روزگمار را تجربمه کممرده بمود            5س 1بنمد  

 شد

خبمران  دیگری کمه مقمدار خمرد و تجربمه داشمت بما خمود گفمت: کوتماهی کمردم و نتیجمه کمار بمی                 2بند 

دوراندیشمی در وقتمی کمه بمی رسمیده اسمت، زیماد        اندیشمی اسمت هرچنمد    همین باشمد و حماو وقمت چماره    

ن شمود و بمرای خن می کمرد    فایده ندارد؛ با این همه یاقل از اینکمه دانشمش بمه او سمود برسماند، ناامیمد نممی       

پم    دانمد. وقمت ایسمتادگی ممردان و اندیشمیدن خردمنمدان اسمت.       های دشمن، تمخخیر را درسمت نممی   حیله

 خود را به مردن زد و روی آب آمد. چون صیاد تصور کرد که او مرده است ...

و آن ممماهی کممه ناآگمماه بممود و نمماتوانی از رفتممارش پیممدا بممود، سممرگردان و حیممران بممه سممختی ایممن       3ب 

 رفت و در سرباویی و سرازیری می دوید تا به دام صیادان افتاد.ف میطرف و آن طر

 درس دوم: از آموختن ننگ مدار 18ص 

انی نیکمی کمن و خمودت را نیکوکمار نشمان بمده و چمون خمودت را نیکوکمار نشمان           تمو تا جایی کمه ممی       

انجمام همممه کارهمما،  . دک و زبانممت یکممی باشمد تمما دورو نباشممی و در  دادی، یکم  آنهممه نشممان دادی، نبماش  

نیماز اسمت. اگمر غمم     تمام توانت را به کار گیر زیرا همرک  کمه خمودش حمب م لمب را ادا کنمد از داور بمی       

و شادی داشتی، به کسی بگمو کمه غمخموار تمو باشمد و غمم و شمادی ات را پمیش ممردم آشمکار نکمن و بما             

 هر اتفاقی، سریق شاد و ناراحت نشو که این، کودکانه است.
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همای بمزرب بما همر     ن که به خاطر هر ناممکنی، حالت تغییمر نکنمد و ناراحمت نشموی کمه انسمان      سعی ک     

شمود، شمادی حسماب نکمن و در     شموند و همر شمادی را کمه منجمر بمه غمم ممی        حب و باطلی خشمگین نممی 

در ناامیمدی،  و قتی امیمدی نیسمت، امیمدوارتر بماش وهنگمام امیمدواری آممادگی ناامیمد شمدن داشمته بماش            و

 کند.شته باش که امید در ناامیدی معنا پیدا میامید دا

کممه شایسممته اسممت قممدردانش همممه بمماش بممه ویمم ه       کمم  را نادیممده نگیممر و آن گونممه    رنممه هممیش      

تموانی بما آنمان نیکمی کمن و بمه پیمران خانمدانت احتمرام بگمزار ولمی آنقمدر             . تا آنجما کمه ممی   خویشاوندانت

اشتباهشمان را همم ببینمی. و اگمر از چیمزی       بینمی شمان را ممی  مشتاق آنان نباش تا بتوانی هممان ور کمه خموبی   

 از آموختن خجالت نکش که ندانستن مایۀ شرمساری است. .ترسیدی سریق امنیت را ریایت کن

 آرایی را ادا کرد، بنویسم..  کتابی که بتوان در آن حب سخن19ص 

 .روندآیند و میشاد و بی غم زندگی کن زیرا شادی و غم / زود می   20ص

 مظاسبه کنند. ایماک خود را مظاسبه کنید پیش از آنکه ایماک شما را

 پاسداری از حقیقت :درس سوم 31ص

و آب را همم دوسمت دارم چمون     درختان را دوست دارم کمه بمرای احتمرام گمزاردن بمه تمو ایسمتاده انمد             

-مهریه ممادر توسمت. شمهادت تمو بمه شمرافت ایتبمار داده اسمت. سمرخی آسممان بمه هنگمام غمروب نشمان              

 ای.دم مانند مظل یبادت توست که نماز صبح شهادت را در آن خواندهدهندۀ نجابت توست و سپیده

اک گمودالی ارزشممند ندیمده بمودم. در     کمنم؛ تما بمه حم    ای فکمر ممی  به آن گودالی که تو در آن شهید شمده      

 توان با یزت بود از گوداک بپرس.مکانی پست هم می

شمشیری که تمو را کشمت هممه چیمز جهمان هسمتی را بمه دو بخمش تقسمیم کمرد: همر چیمز سموی تمو                    

است به حب است و هر چیز سموی دیگمر اسمت، باطمل. آه ای کسمی کمه ممرب تمو وسمیلۀ سمنجش حمب از            

 ارزش کممرد زیممرا چنممان مردنممی، آرزوی زنممدگانی شممد. و زنممدگی را مسممخره و بممیباطممل اسممت. مممرب تمم 

حقیقممت کممه خونبهممای تممو اسممت بمما شممهادت تممو یکممی اسممت  شممهادت تممو حقیقممت اسممتا و ارادۀ تممو     

رود و شمهادت تمو تخییدکننمدۀ راسمتی     کنندۀ پایمداری جهمان اسمت زیمرا جهمان بما دروغ از بمین ممی        تضمین

 است.
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ای تمما از حقیقممت مظافظممت کنممی و تممو بممه تنهممایی شممجایانه در بخممش آگمماه و آشممکار تمماری  ایسممتاده      

 صداقت مانند لبخندی شیرین اراده کردی. آنقدر یظمت داری که یقل در فهم تو ناتوان است.

همر کم  خواهمان شمهادت  دیمدن حمبا اسمت از تمو          با شمهادت خمودت در تماری  کماری کمردی کمه           

 زد.آمومی

 . چون درخت سرو درستکار است / غم دنیا را ندید و همیشه سبز است.1   35ص 

 خواند؟دانی چرا نوحه می. هنگام سظر، خروس / می2

 توجهییعنی که با آمدن صبح / شبی از یمر تو گذشت و تو بی

  دیوار یدک 36ص 

 آن را تعمیر کرد.حاکم شهر به خلیفه نامه نوشت که دیوار شهر خراب شده و باید       

همما را از سممتم و تممرس پمماک کممن  امنیممت را خلیفممه پاسمم  داد کممه در شممعر یممدالت را برقممرار کممن و راه     

 کندابرقرار کنا تا نیازی به دیوار از گل و آجر و ... نباشد.  اگر یدالت برقرار باشد کسی دزدی نمی

 درس پنجم: بیداد ظالمان 39ص 

 روزگار شما هم تمام خواهد شد.میرید / شکوه .شما هم می1

 . رنه وسختی مانند جغدی شوم به قصد نابودی شما/ خوشبختی شما را از بین خواهد برد.2

 رود/ شما را هم خواهد کشت.. مرب که سراغ همه می3

. همان ور که یدالتگری پادشماهان دادگمر  یمادکا در جهمان بماقی نمانمد/ سمتم پادشماهان ظمالم شمما همم            4

 اهد رفت.از بین خو

. قممدرت پادشمماهان قدرتمنممد و ویممب گذشممت/ سممر و صممدای پادشمماهان نمماویب و سممتگر شممما هممم تمممام  5

 خواهد شد.

همای بمزرب را   همای بمزرب را خماموش کمرده اسمت  مرگمی انسمان       مرب مانند بماد، شممق وجمود انسمان    . 6

 های ناچیز هم خواهد آمد.کشته استا/ سراغ شما انسان



 

6 
 

 نیا رفتند  مردندا/ شما هم خواهید مرد.ها از د. همۀ انسان7

 نازی/ خوشبختی شما پایان خواهد یافت.. ای کسی که به خوشبختی خودت می8

 کنیم/ تا زمانی که قدرت شما تمام شود.. ما در برابر ستم شما ایستادگی می9

 یابد.ایان میای/ این ستم حاکمان شما نیز پ. ای پادشاهی که مردم را به دست حاکم ستمگر سپرده10

 .40ص

هممای سممرخت ممما را کشممت/ گفممت کممه تممو اطایممت کممن کممه او خممود جانممب گفممتم آرزوی بوسممیدن لممب .1

 دارد.نگه میبندگانش را 

 خواهی کنترک وجود او را به دست بگیرد.شود/ هر ک  زیاده. بدبخت می2

 . بلندهمت باش زیرا ایتبار تو در نظر خدا و مردم به اندازۀ همت توست.3

 . بنای ظلم را از بنیان نابود کن زیرا باید/ بنای ظلم را از از ریشه کَند.4

 .41ص 

 روزگار دو گونه است: روزی به نفق تو و روزی به درر تو..1

 میرندا.چشد  همه می. هر موجودی طعم مرب را می2

پادشماهان دادگمر هسمتیم و ایمن گونمه ویمران شمدیم/ قصمر سمتمکاران چمه            آستان. از زبان طاق کسری: ما 3

 پست / ویران خواهد شد!

 : همای رحمتشعرخوانی 42ص 

ای از خمدا هسمتی!/ کمه همر چمه غیمر خداسمت را خوشممبخت        .یلمی ای پرنمدۀ خوشمبختی! تمو چمه نشمانه      1

 کردی.

بمه خمدا قسمم کمه ممن بما یلمی        خواهی خمدا را بشناسمی بمه شخصمیت یلمی نگماه کمن /        . ای دک! اگر می2

 خدا را شناختم.
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 بخشد.کنندۀ نیازمند! از یلی کمک بخواه/ که یلی انگشتر خیفتش را می. ای درخواست3

گویمد: حماو کمه قاتمل ممن/ در دسمت تمو اسمیر اسمت بما اسمیر            . به جز از یلی چه کسمی بمه پسمرش ممی    4

 رفتاری کن.خوش

آورد/ کممه شممهدای کممربی را در جهممان بممه وجممود مممیسمماز . بممه جممز از یلممی چممه کسممی پسممری شممگفتی 5

 معروف کند؟

دهنمد/ چمه   . وقتی با دوسن پیمان ببندد در میان کسمانی کمه هممه چیمز خمود را در راه وفمای بمه یهمد ممی         6

 تواند مانند یلی به پیمان وفا کند؟کسی می

پادشمماه سممرزمین  دانمممتمموانم بگممویم او بشممر اسممت / نمممیتمموانم بگممویم یلممی خداسممت نممه مممی. نممه مممی7

 جوانمردی را چه بنامم.

 . م ل ساز نی، هر لظظه از شوق او چه بگویم/ که حافظ بهتر آن را گفته است:8

. سرتاسر شب به امید این هستم کمه نسمیم سمظرگاه/ بما خبمری از طمرف معشموق، یاشمب را نموازش کنمد           9

  او را مورد ل ف و مهربانی قرار دهدا

  گوید/ ای شهریار! غم دک به یاد گفتن، خوش استنو که شبانگاه می. از صدای پرندۀ یاحب بش10

 . درس ششم: مهر و وفا47ص

 کند.کند / خدا او را در همه حاک از بی حفظ می.هر کسی که از وفاداران پشتیبانی می1

 کند.شناسد و حفظ میگویم / زیرا خدا سخن یشب را می. ماجرای معشوق را فقط به خدا می2

 ای زندگی کن که اگر خ ا کردی / ارکان جهان هستی برای حفظ تو تیش کند.دک! به گونه . ای3

 . اگر آرزوی توست که معشوق، به یهدش وفا کند / تو در حفظ راب ه بکوش تا او هم بماند.4

 . ای باد صبا! اگر دک مرا در میان موی معشوق دیدی/ ل ف کن به دلم بگو که همان جا بماند5

؛ خمدا دلمت   آیمد به معشوق گفتم: دلم را نگمه دار، چمه گفمت؟ / از دسمت انسمان کمه کماری برنممی         . وقتی6

 را نگه دارد.



 

8 
 

 . وجود و همۀ ثروت و جانم فدای آن یاری / که حرمت همنشینی مهر و وفا را نگه دارد.7

 د.. غبار مظل یبورت کجاست تا باد صبا آن را برای حافظ بیاورد تا برای یادگاری نگه دار8

 .48ص

.نیازمنممدیم و تمموان بیممان درخواسممت نممداریم/ در بارگمماه شممخز سممخاوتمند نیممازی بممه بیممان درخواسممت   1

 دهدانیست  کریم نگفته می

 . در دخل و خرج زندگی از اره یاد بگیر/ نیمی را خودت نگهدار و نیمی را به دیگران ببخش.2

 روی خودم دیدمروبه . کسی که یک یمر در پی او همه طرف گشتم / ناگهان او را3

. ای جوان! برای دنیا غم نخور و بمه ایمن پنمد گموش کمن / اگمر یقمل داشمته باشمی بمه ایمن سمخن ماننمد              4

 کنی.مروارید، ارزشمنداست یمل می

تموانم زنمدگی کمنم/ زیمرا دوسمتان بمه ممن دکش        . وقتی یارم نیست اگر همه مردم به ممن آراممش دهنمد نممی    5

 که زنده بمانم. داد نه جان  نیروی حیاتا زندگی کردن  شجایتا خواهند

 توان جهان را فتح کردهمۀ مردم دنیا، وصف زیبایی و نمکین بودن تو را شنیدند/ آری با اتظاد می .6

همای تمو بمه    . زیبایی گل وله را که دیدم، چهرۀ زیبای تو بمه یمادم آممد/ شمعلۀ آتمش را کمه دیمدم سرکشمی        7

 یادم آمد.

گفممت اگممر بممدانی همممان  /بایممگ گممم شممدن مممن در دنیمما شممدبوییممدن ممموی تممو گفممتم کممه آرزوی . 49ص 

 آرزوی بوییدن مو، راه را به تو نشان خواهد داد.

باید آگاه شوی تما از رازهمای پشمت پمرده خبمردار شموی/ پیمام الهمی را آنکم  کمه آگماه و آشمنا نباشمد              . 2

 کند.دریافت نمی

 کافی است.هر ک  به خداوند توکل کند، خداوند برای او . 3

 6س ر  50ص 
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شی  دستور داد تما جعبمه را بمه او دادنمد و گفمت مراقمب بماش تما ایمن جعبمه را بماز نکنمی. ممرد جعبمه را               

 گرفت و وسوسه شد که بداند در جعبه چیست.

 درس هفتم: جماک و کماک 51ص 

آگاه باش کمه قمرآن شمبیه بهشمت جماودان اسمت؛ در بهشمت همزاران نعممت اسمت و در قمرآن همزاران                  

همای بهشمت ارزشممند هسمتندا. و قمرآن ماننمد آب روان       پند و معرفمت اسمت  پنمدهای قمرآن ماننمد نعممت      

 کند.دارد و قرآن دک انسان را زنده میزیرا آب پیکر انسان را زنده نگه می است

انگیزتمرین قصمه اسمت زیمرا متضمادها را در خمود جممق کمرده اسمت: همم جمدایی            یوسف، شگفتقصۀ      

. در هست هم پیوند؛ هم غمم اسمت همم شمادی؛ همم آسمایش اسمت همم آسمیب؛ همم وفما اسمت همم سمتم              

آغاز گرفتاری و چاه است و در پایمان پادشماهی اسمت؛ پم  چمون در ایمن قصمه چنمد غمم و شمادی اسمت            

 یجیب است.

گفته انمد نیکموترین زیمرا یوسمف راسمتگو، وفمادار اسمت و یعقموب خمودش آموزگمار صمبر او اسمت و                  

زلیخا در یشب و درد او نماآرام اسمت  و انمدوه و شمادی در ایمن قصمه بسمیار اسمت و خبمر داسمتان یوسمف            

 را خداوند قدرتمند داده است.

زیبمای او بلمک بمه خماطر خموبی اخیقمش       اند قصۀ یوسف نیکو است نمه بمه خماطر صمورت     اینکه گفته     

بینمی کمه یوسمف بمه     گفته اند. زیرا که خموش اخمیق همزار بمار از خموش صمورت بهتمر اسمت. مگمر نممی          

 خاطر صورت زیبایش به زندان افتاد و به خاطر اخیق خوبش به فرمانروایی رسید؟ 

تموانی صمورت   ا اگمر نممی  خداوند در ایمن قصمه خبمر از اخمیق خموب یوسمف داد نمه از زیبمایی او تم              

 خود را مانند صورت یوسف زیبا کنی، بتوانی اخیقت را مانند او خوب کنی.

اخیق یوسمف نیمک بمود زیمرا در بما اینکمه سمتم دیمد، وفمادار بمود و بما اینکمه بمدی دیمد در آشمتی و                     

 صلح بود و با اینکه با فرومایگی کردند او جوانمردی کرد.

کنممد قصممد فریممب و یدنممد او نعمممت زیممادی دارد و یعقمموب بممه او توجممه مممی چممون بممرادران یوسممف د     

حیلممه و دشمممنی کردنممد تمما او را بکشممند و اثممری از او بمماقی نگذارنممد. برنامممۀ بممرادران یکمم  برنامممۀ خممدا  
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خوشمبختی بمر خوشمبختی او افمزود و فرممانروایی و پیمامبری بمه او داد تما مردممان           بود. خداونمد واو مرتبمه  

 کند.هرگز مکر مکاران با خواست خداوند دانا برابری نمیبدانند که 

 .53ص 

 ای پایدار.ای تولیدکننده است و خوشبختی.هنر مانند چشمۀ1

 شود.روایی نابود می. فرمانروایی بی دین باطل است و دین بی فرمان2

 . مظبت پایان ندارد زیرا خدا پایان ندارد.3

 هاشعرخوانی: بوی گل و ریظان 55ص 

 های مع ر مرا از خود بی خود کرد.رفت/ بوی گل.وقتی دک یاشقم به گلستان می1

هما از یمادم   شمد/ یماد تمو افتمادم و هممه ایمن زیبمایی       ای گل شکوفا ممی خواند، لظظهای بلبل آواز می. لظظه2

 رفت.

بسمتن بما تمو،     برای وفمای یهمدم بمه تمو پیممان هممه را شکسمتم/ بعمد از پیممان         . از وقتی با تو پیمان بستم 3

  هایش دیگر، درست است.شکستن پیمان

 ای است.. تا وقتی به غم یشب تو مبتی هستم/ به گلستان رفتن فکر بیهوده4

رود، چون بمرای کسمی کمه بمه خانمۀ خمدا ممی       تو رنجی به ما برسمد، شایسمته اسمت/   . اگر در راه رسیدن به 5

 پذیردا های مسیر را میدارد سختی  کسی که هدفها کار راحتی است.پشت سر گذاشتن بیابان

گوینممد: سممعدی! از یشممب او سممخن نگممو / مممن از یشممب او سممخن خممواهم گفممت و بعممد از مممن هممم . مممی6

 دیگران از یشب او خواهند گفت.

 

 . درس دهم: قلمرو فکری:80ص

توجمه بمه مظمیط اطمراف خوابیمده اسمت حسمرت        تفماوت کمه در سمختی دیگمران، بمی     به غفلت انسمان بمی   

 برم.نمی
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 ترسم و طبیعت زندگی من، ناآرامی است.ها نمیمن مانند دریا شجاع هستم و از سختی

 

 . درس یازدهم: خاک آزادگان82ص

 وطنان من را بکشی، از سرزمین من مبارزان بیشتری به پا خواهند خاست.دشمن من! اگر هم

 جدا کنی ... . ای دشمن! اگر پیکرم را بسوزانی، تیربارانم کنی، سرم را از تنم2

 توانی یشب من به میهنم را از من بگیری.. نمی3

. مممن ایرانممی هسممتم و شممهادت آرزو/ هممدف مممن اسممت. کشممته شممدن مممن در راه وطممنم، نشممانۀ وجممود    4

 داشتن من است.

. تصور نکن یشب من به کشمورم از بمین بمرود/ حتمی بعمد از ممرگم شمعلۀ یشمب ممن بمه وطمنم از خماک             5

 مرب هم یشب من به کشورم از بین نخواهد رفتا.من خواهد افروخت  با 

کمنم/ اسمب سمرکش ممن     دارم و نمه خمواهش ممی   ، نمه بزرگمت ممی   کمنم شوم، نه سازش میمی ت. نه تسلیم6

 کند.یلیه توطیۀ تو حمله می

 اند/ همۀ وجودم سراسر خشم یلیه توست.. مردم کشورم برای جنگ با تو متظد شده7

-سممرزمین وارسممتگان رها از بممدیا هسممتم/ صممبور هسممتم جنگ بمما تممو را ادامممه مممی. مممن انسممانی آزاده از 8

 دهما.

 دارم.. حتی اگر ستمکارانه مرا بکُشی دست از ایتقاد به وحدانیت خدا برنمی9

 

 . قلمرو فکری: ای انسان! تا وقتی زنده هستی از میهنت جدا نشو.84ص

 

 درس دوازدهم:. 95ص
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 گذشت.میدان جنگ، آنقدر بلند بود که از آسمان هم میها در .صدای سوارکاران اسب1

همما در خممروش .شمشممیر و دسممت جنگجویممان پممر از خممون شممده بممود / خمماک از شممدت دممربه سممم اسممب2

 بود.

شمد  خورشمید ترسمیده بمودا/ چنمان از میمدان جنمگ        . از شدت گرد و غبمار جنمگ، خورشمید دیمده نممی     3

 بود.خاک بلند شده بود که روی کوه و سنگ نشسته 

 . کاموسش پهلوان  فرمانده سپاه تورانا، به سپاهیانش گفت: حتی اگر باید آسمان را طی کنید ...4

 شمشیر و گرز و طناب بیاورید/ ایرانیان را در فشار بگذارید و اسیر کنید.. 5

 . پهلوانی که نام او اشکبوس کُشانی بود / نعره ای کشید. صدای او مانند صدای طبل بزرب بود.6

 . اشکبوس آمد تا با یکی از لشکر ایران بجنگد / حریفش را شکست دهد.7

. رهام  پهلوان ایرانیا با کمیه خمود و زره، سمریق بمه جنمگ بما اشمکبوس رفمت/ از شمدت جنمگ، گمرد و            8

 خاک به آسمان رسید.

دو . رهممام  پهلمموان ایرانممیا بمما اشممکبوس کشممانی  پهلمموان تممورانیا جنگیممد/ صممدای بمموق و طبممل از هممر  9

 سپاه بلند شد.

برداشمت/ زممین م مل آهمن سمخت شمد و آسممان تیمره         . اشکبوس  پهلوان تورانیا گرز سمنگین خمود را   10

 شد.

. رهممام  پهلمموان ایرانممیا گممرز سممنگین خممود را در آورد/ دسممت رهممام و اشممکبوس از سممنگینی گرزهمما    11

 خسته شد.

 ار کرد.. وقتی رهام در جنگ با اشکبوس درمانده شد/ به سوی کوه فر12

. طوس فرمانده سپاه ایرانا از مرکمز لشمکر خشممگین شمد/ اسمبش را بمه حرکمت درآورد تما خمودش بما           13

 اشکبوس کشانی بجنگد.
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. رستم خشممگین شمد و بمه طموس  فرمانمده سمپاه ایمرانا گفمت: /  رهمام اهمل خوشمگذرانی اسمت نمه              14

 جنگ.

 روم.وس می. تو سپاه را فرماندهی کن/ من بدون اسب به جنگ با اشکب15

 رستم، کمان آمادۀ تیراندازی را برداشت و چند تیر در کمربند خود گذاشت.. 16

 . رستم فریاد زد که ای مرد جنگجو! حرفت به میدان آمد، فرار نکن.17

 . اشکبوس کشانی خندید و تعجب کرد / اسب را متوقف کرد و رستم را صدا زد.18

ناممت چیسمت؟ / چمه کسمی بمرای پیکمر بمی جمان تمو گریمه           . اشکبوس کشانی با خنده به رسمتم گفمت:   19

 خواهد کرد؟

 رستم به اشکبوس پاس  داد: نام مرا/ چرا می پرسی؟ تو زنده نخواهی ماند.. 20

. مادرم نام مرا قاتل اشکبوس گذاشت / زمانه ممرا ماننمد پتکمی کمرد کمه بمه سمر تمو فمرود بیمایم و کشمته            21

 شوی.

 دهی.می بدون اسب / یکباره خود را به کشتن. اشکبوس کشانی به رستم گفت: 22

 گوی جنگجو!. رستم به اشکبوس گفت: / ای بیهوه23

 ای کسی بدون اسب بجنگد / جنگجویان قوی را شکست دهد؟. تا حاو ندیده24

 دهم.دهم و شکستت می. ای سوارکار جنگجو! الآن / بدون اسب به تو جنگیدن را یاد می25

 ه ایرانا مرا بدون اسب فرستاد / تا تو را شکست دهم و اسب تو را بگیرم.. طوس  فرمانده سپا26

 . اشکبوس کشانی به رستم گفت: سیح تو / فقط شوخی و تمسخر است.27

 . رستم به اشکبوس کشانی گفت: تیر و کمانم را ببین که با آن تو را خواهم کشت.28

 کند/ کمان را آماده کرد و کشید.. وقتی رستم دید اشکبوس به اسب ارزشمندش افتخار می29

 طوری به سینۀ اسب اشکبوس تیر زد / که اسب با صورت به زمین افتاد.. 30
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 . رستم خندید و بلند گفت: / کنار همتای ارزشمندت بنشین.31

 . شایسته است که اسب سرت را در آغوش بگیری / و مدتی از جنگ استراحت کنی.32

 / در حالی که از ترس می لرزید و رنگش زرد شده بود. . اشکبوس زهِ کمان را انداخت33

 . اشکبوس تیرهای بسیاری به سمت رستم پرتاب کرد/ رستم به او گفت: بیهوده ...34

 کنی.کنی / و دستان و جان بدخواهت را خسته می. تنت را خسته می35

 . رستم دستش را به کمربندش برد / یک تیر از جن  چوب خدنگ انتخاب کرد.36

 . تیری که نوک آن مانند الماس برنده و مانند آب درخشان بود. / چهار پر یقاب هم به ته تیر بود.37

 . رستم کمان را در دست گرفت / و با انگشت شست تیر خدنگ را گرفت.38

 آسمان برای احترام دست رستم را بوسید.. رستم تیر را بر سینۀ اشکبوس زد / 39

 لظظه از دنیا رفت / طوری که انگار هرگز به دنیا نیامده بود.. اشکبوس کشانی همان 40

 

 کند از او جدا شد.. جمشید بدبخت شد/ تخیید الهی که جهان را آباد می99ص

 شود از ترس / اگر نام افراسیاب را بشنود.. کوه آهن م ل آب ذوب می100ص

 

 . گنه حکمت: یامل و رییت101ص 

سمموما بممه پادشمماهی گفممت: شممنیده ام حمماکمی کممه بممه فممین سممرزمین   ذوالنممون مصممری  یممارف قممرن      

کمنم. ذوالنمون گفمت: بلمه     کنمد. شماه گفمت: بعمداً مجمازاتش ممی      گیرد و سمتم ممی  ای ماک مردم را میفرستاده

گیمری  کنی که همۀ دارایمی ممردم را گرفتمه باشمد پم  بما شمکنجه و زور اممواک او را ممی         وقتی مجازاتش می

  ای برای مردم ندارد.گذاری و این کار تو هیش فایدهیو در گنجینه خودت م

 شاه شرمنده شد و درجا دستور داد شرّ حاکم را برطرف کنند.      
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سممر گممرب را بایممد پممیش از آسممیب رسمماندن او بممه گوسممفندان ببرنممد نممه بعممد از اینکممه گوسممفندان مممردم را 

  کشت.  ییج واقعه قبل از وقوع باید کردا پیشگیری

 

 درس سیزدهم: گردآفرید 102ص 

 .وقتی دختر گ دهم خبردار شد که هجیر اسیرش سهراب شد ...1

 . گردآفرید زنی بود پهلوان، سوارکار و جنگجوی معروفی بود.2

 . که نام او گردآفرید بود و کسی مانند او وجود نداشت.3

 .های سرخش سیاه شد. اسیر شدن هجیر آنقدر گردآفرید را خشمگین کرد که گونه4

 . زره سوارکاران جنگجو را پوشید زیرا وقت صبر کردن نبود.5

 . گردآفرید مانند شیر از قلعه پایین آمد در حالی که آمادۀ جنگ بود و سوار بر اسب تندرو بود.6

 . گردآفرید با سریتی م ل گرد پیش سپاه سهراب آمد و م ل آذرخش فریاد کشید ...7

 جنگد؟ااین سپاه کدامند؟  چه کسی با من می و بزرگان باتجربهپهلوانان، جنگجویان، شجایان که . 8

 . وقتی سهراب نیرومند گردآفرید را دید، خندید و تعجب کرد.9

 . سهراب خشمگین پیش گردآفرید آمد. وقتی گردآفرید که تیرانداز ماهری بود سهراب را دید ...10

گردآفریمد آنقمدر در تیرانمدازی مهمارت داشمت کمه       . کمان را آماده تیرانمداختن کمردن و کممان را کشمید.     11

 توانست از تیر او فرار کند.حتی پرنده نمی

 جنگید.انداخت و از همه طرف با سهراب می. گردآفرید از همه طرف تیرهای زیادی به سهراب 12

اش شمد و خشممگین شمد و سمریق شمروع بمه       . سهراب که جنگیمدن گرآفریمد را دیمد بایمگ سرمسماری     13

 کرد. جنگیدن

 . گردآفرید که سهراب را دید م ل آتش به سهراب حمله کرد.14
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 . گردآفرید سر نیزه را به طرف سهراب کرد و اسب را این سو و آن سو برد.15

 سهراب مانند پلنگ یصبانی شد چون گردآفرید، حریف او در جنگ ماهر بود.. 16

 . سهراب به کمربند گردآفرید زد و زره برتنش پاره شد.17

 . وقتی گردآفرید از اسب افتاد، گردآفرید شمشیر کشید.18

 . گردآورید با شمشیر نیزۀ سهراب را شکست و سوار اسب شد و تند فرار کرد.19

 . گرآفرید در جنگ، حریف سهراب نبود و یقب نشینی کرد.20

 . سهراب، اسب را به حاک خود رها کرد و بسیار خشمگین شد.21

 خود گردآفرید را از سرش انداخت.دیک گردآفرید شد، کیه. وقتی سهراب خشمگین نز22

 درخشید.. موی گردآفرید از بند زره بیرون افتاد / چهره گردآفرید مانند خورشید می23

 سهراب فهمید که او دختر است و او را برای ملکه شدن پسندید..  24

 آید؟!. سهراب تعجب کرد و گفت: از سپاه ایران چنین دختری به جنگ می25

 در آورد و گردآفرید را اسیر کرد.ای را . سهراب از ترکبند زین طناب حلقه شده26

 جنگی؟ای زیبارو چرا با من می /تیش نکن از دست من رها شویسهراب به گردآفرید گفت: . 27

 ام/ رها نخواهی شد، تیش نکن. تا به حاک کسی مانند تو را به دست نیاورده28

 ای ببیندیشد.د که اسیر شده و تنها راهش این است که چاره. گردآفرید فهمی29

 تری! .... گردآفرید به سهراب گفت: ای دوور! ای کسی که از همه شجاع30

 بینند. هر دو سپاه جنگ ما را می31

 زنند. اگر سپاهیان تو متوجه شوند که من دختر هستم، پشت سر تو حرف می32

 سهراب سخت بود.. که جنگیدن با یک دختر برای 33
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 . الآن سپاه ایران و قلعه در اختیار توست دیگر نباید بجنگی.34

 رفت. گردآفرید سوار بر اسب به سمت قلعه. 35

 . سهراب گردآفرید را همراهی کرد. گدر گردآفرید به استقبالش آمد.36

 اند.گردآفرید در قلعه را باز کرد / تن زخمی و به بندکشیدۀ خود را داخل قلعه کش. 37

 . در قلعه را بستند و ناراحت شدند و بسیار گریستند.38

 . همه دژنشینان به خاطر اسیر شدن هجیر و شکست گردآفرید دردمند بودند.39

 نیت! همۀ ما ناراحت تو بودیم.. دژنشینان به گردآفرید دلداری دادند: ای زن شجاع خوش40

 تو کردی بایگ شرم ما نشد.اندیشیدی / کاری که . که هم جنگیدی و هم چاره41

 . گردآفرید شادمان شد / باوی دژ آمد / سپاه سهراب را نگاه کرد.42

 های شرقی ایرانا. گردآفرید وقتی سهراب را سوار بر اسب دید / گفت: ای شاه توران!  سرزمین43

 !. چرا خودت را به زحمت انداختی؟ برگرد / هم از ایران برگرد و هم از جنگ منصرف شو44

 . برای تو بهتر است فرمانبرداری کنی / برگردی به توران.45

 کشی.. زور بازو تو را حفظ نخواهد کرد / خودت را به نابودی می46

 

 . درس چهاردهم: طوطی و بقاک113ص 

 گویی داشت.آواز، سبز و سخن. بقالی بود که طوطی خوش1

 کرد.می ها شوخی. طوطی نگهبان دکان بود / با مشتری2

 خواند.گفت / خیلی خوب آواز می. م ل انسان سخن می3

 های روغن گلُ ریخت.. از باوی دکان به سمت پرید / شیشه4
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 . صاحب طوطی از خانه آمد / مانند بزرگان، راحت دم مغازه نشست.5

 . وقتی دید مغازه پر از روغن و اجناس چرب شده / بر سر طوطی زد و موهای سر طوطی ریخت.6

 ی چند روز سخن نگفت / بقاک پشیمان شد.. طوط7

 گفت: افسوس / نعمت سخن گفتن طوطی را از دست دادم.. بقاک پشیمان بود و می8

 آوازم بزنم.توانستم بر سر طوطی خوششکست و نمی. ای کاش دستم می9

 داد / با آرزوی اینکه طوطی باز هم سخن بگوید..  بقاک به نیازمندان صدقه می10

 روز، بقاک سرگشته و بیهاره / ناامید بر در مغازه نشسته بود.از سه شبانه. بعد 11

 کرد / تا طوطی سخن بگوید.. بقاک هر کار یجیبی می12

 مو بود.شد / سرش مانند پشت طاس و تشت بیدرویشی بدون کیه رد می. 13

 . طوطی تا او را دید سخن گفت / درویش را صدا زد که ای فینی!14

 هل! چرا تو کهل شدی؟ / مگر تو هم از شیشه، روغن ریختی؟. ای ک15

 . مردم از مقایسه خودش با درویش خندیدند / زیرا طوطی خودش را مانند درویش تصور کرد.16

. رفتار درسمتکاران را بما خمودت مقایسمه نکمن/ همر چنمد شمیر جنگمل و خموراکی در نوشمتن شمبیه همم              17

 هستند.

ا گممراه شمدند / کمم انمد     ظماهر ممردان خمدا بما ظماهر یممل دیگمران       قایسمۀ  . همه مردم به همین دلیمل  م 18

 کسانی که پی به یمب رفتار مردان خدا ببرند.

. هر دو نوع زنبور  زنبمور یسمل و نموع دیگمرا از یمک جما غمذا خوردنمد . امما غمذا در یکمی تبمدیل بمه              19

 یشل شد و در دیگری تبدیل به زهر شد.

-/ یلمف در بمدن یمک آهمو، تبمدیل بمه ممدفوع شمد و در دیگمری مماده           . هر دو نوع آهو، یلف خوردنمد 20

 ای خوشبو شد.
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 . هر دو نوع نی از یک منبق آب خوردند / یک نی خالی است و نی دیگر شکر دارد.21

 بسیاری دارند.. چنین چیزهایی که در ظاهر شبیه هم هستند بسیار زیادند / اما در حقیقت، تفاوتی 22

شمود/ پم  بما همر کسمی نبایمد هممراه        های موجمه بسمیاری بمه انسمان نزدیمک ممی      . چون شی ان به شکل23

 شد.

 

 . قلمرو فکری:116ص

 اش فرق دارد.دستی که به دلیل بیماری بلرزد/ با دستی که تو با ارادهات بلرزانی

 هر دو نوع لرزش دست به خواست خداوند است اما این دو شبیه هم نیستند.

 

 .127ص

 «خدایا ما را از یذاب آتش حفظ کن»کن/ از همنشین بد دوری 

 

 کندبا اشخاص بد همنشینی نکن زیرا همنشینی با انسان بد / هر چند پاک باشی تو را بد می

 پوشاند.ای ابر آن را میخوبی تو هر چند مانند خورشید بزرب باشد/ همنشین بد مانند لکه

 

 برد.به سمتی که به صیحش نیست می کسی که روزگار با او بجنگد / اتفاقات روزگار او راهر 

 

 کند نقاشی روی دیوار یا انسان/ وقتی سخن دربارۀ یشب روی او اثر نداشته باشد.فرقی نمی
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. شادم به خماطر خمدایی کمه دنیما را سرسمبز کمرده اسمت/ یاشمب هممۀ دنیما هسمتم زیمرا هممۀ دنیما               143ص

 تجلی خداوند است.

تجربمه هسمتی اثمری از یاطفمۀ تمو نیسمت / کمی        یمرا تما وقتمی بمی    ای انسان! رنه بکش تا با تجربمه شموی ز  

 ای بدون آتش  سختیا بوی خوش یود بلند شود؟!دیده

 .خدایا تو هستی پ  من چگونه خواهان حضور تو باشم؟!/ پنهان نیستی که تو را آشکار کنم


